
که از دیگــران گرفته اند تا زمان بزرگســالی، 
انتظار توجه افراطی همیشــگی و احســاس 
نیاز مرکز توجه همیشــگی قرار گرفتن، باور 
انجــام اعمــال خارق العــاده دائمی جهت 
کســب توجــه بیشــتر واحســاس افســردگی 
زمانــی کــه با بی تفاوتــی دیگران نســبت به 
خودروبه رو می شــوند، عدم امکان استفاده 
از  گیــری  بهــره  و  آمــوزش رســمی  از  لازم 
آن به دلیــل فقــدان زمــان لازم، کــم وقــت 
گذاشتن والدین برای آموزش آنها، گرایش 
بــه مصرف بیش از حد نیاز در این کودکان، 
درخواســت خرید کالا های بیشــتر به عنوان 
یــک ارزش و نــه رفــع نیازهــای معمولــی، 
فشــار بــر والدیــن بــرای خریــد محصولات 
بیشتر، ایجاد کشمکش و تعارض بین والد 
و کودک، جســت و جوی ارزش هــا درظواهر 
و رشــد تک بعــدی کــودک، ســامت روانی 
کــودکان را بــه مخاطــره انداخته و به رشــد 
شــخصیت آنها آســیب جدی می رســاند و 
چه بســا آنان را در یک تعارض دائمی قرار 

دهد.
بســیاری از ایــن کــودکان در بزرگســالی 
دچار افسردگی وسرخوردگی شده، باورها و 
ارزش های آنها کاهش پیدا می کند واغلب 
نمی توانند پدر و مادر خوبی در آینده باشند 
و مشــکات بســیاری را در بزرگسالی تجربه 
می نمایند. بعاوه محصول همانندســازی 

بــا آنــان، افزایــش تمایــات و عقده هــای 
کــه  دیگرکــودکان  در  نامطلــوب  روانــی 
اســتطاعت آن نوع زندگــی را ندارند، ایجاد 
حــس رقابت جویی منفی، ایجاد احســاس 
خصومت، حســادت، رقابت، حسرت وبی 

عدالتی در سایر کودکان است.

ë علل پدیده کودکان کار نوین
جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند 
والدینی که از کــودکان خود به عنوان ابزاری 
بــرای تبلیغــات اســتفاده می کننــد علــت 
نیســتند بلکــه معلــول هســتند، لــذا بایــد 
علــت ایــن موضــوع را شناســایی نمــوده و 
ازبیــن بــرد. یکــی از مهم ترین دلایــل، فقر 
فرهنگــی و وجــود مشــکات اقتصــادی در 
خانواده ها است. به دلیل مشکات فرهنگی 
واقتصادی طی ســال های گذشــته، کودکان 
کار سنتی و نوین روز به روز افزایش یافته اند. 
متأســفانه در برخــی از مواردنیز، والدین به 
دلیل عدم آشنایی با حقوق کودکان و صرفاً 
از روی چشم و هم چشمی و بدون آگاهی و 
با هدف خود نمایی، اقدام به انتشار عکس 
و فیلــم از کــودکان خود می نماینــد. برخی 
از والدیــن نیز برای جبــران نیازهای نیابتی 
خــود  احساســات  و  خواســته ها  ارضــای  و 
مبادرت به اســتفاده ابــزاری از کودکان خود 
نموده اند.از یک سو ضعف نهادهای مدنی 
و غیردولتــی کــه در حوزه کــودکان و دفاع از 
حقــوق وحریــم آنهــا فعالیــت می کننــد و 
ضعــف در اجــرای قوانیــن مــدون وجــاری 
از ســوی دیگر ســبب شده اســت تا کمترین 
دربرنامه ریزی هــای  کــودکان  بــه  توجــه 

اجتماعی و  فرهنگی صورت گیرد.

ë راهکارهای پیشگیری از کودکان کار نوین
۱- اجرای قوانین حمایت از حقوق کودکان

از نــگاه قوانیــن بین المللــی، همچــون 
پیمــان نامــه حقــوق کــودک» کــودک باید 
در برابــر هرگونــه غفلــت، ظلــم، شــقاوت 
و اســتثمار حمایــت شــود«. در بســیاری از 
کشــورهای جهــان هــم قوانیــن و مقــررات 
حقوقی ســختگیرانه ای به منظور تبلیغات 
برای کودکان و توســط کودکان، وضع شــده 

است.
قوانین جاری جمهوری اســامی ایران، 
قانــون کار، قانون مجازات اســامی و لایحه 
حمایــت از حقوق کــودکان و نوجوانان، کار 
افراد زیر سن قانونی را مصداق کار کودکان 

دانسته و آن را منع نموده است.
از کــودکان  مــاده دوم قانــون حمایــت 

۱۳۸۱(درتعریــف  )مصــوب  نوجوانــان  و 
کــودک آزاری می گویــد:» هــر نــوع اذیت و 
آزار کــودکان ونوجوانان که موجب شــود به 
آنــان صدمه جســمانی یــا روانــی واخاقی 
وارد شــود و ســامت جســم یــا روان آنان را 
بــه مخاطــره انــدازد، بهره کشــی اقتصادی 

برشمرده و ممنوع است.«
کنوانســیون مرجــع ملی حقــوق کودک 
نیــز، یکــی از مــوارد فاحــش نقــض حقوق 
کــودک را نشــر و بازنشــر تصاویر کــودکان با 
اهــداف برانگیختن حس ترحم مخاطبان، 
نمایش اســتعداد و زیبایی کــودکان، تبلیغ 
و  مجــازی  فضــای  در  خدمــات  و  کالاهــا 
ســایت های خبــری و اینترنتــی و صفحــات 
و  حقیقــی  اشــخاص  توســط  شــخصی 
حقوقــی و حتــی والدین می دانــد. بنابراین 
انتشــار تصاویر کــودکان در فضــای مجازی 
نقض حقوق کودک اســت و جرم انگاشــته 

می گردد و قابل تعقیب است.
۲- خانواده 

یکــی از مهم ترین دلایــل پدیده کودکان 
کار نویــن، عدم آگاهی والدیــن به قوانین و 
مقررات از یک سو و عدم آگاهی به آسیب ها 
و پیامدهای آن از سوی دیگر است. بنابراین 
آگاهــی بخشــی بــه والدیــن و پیگیری هــای 
فرهنگی و آموزشی و آشنا نمودن به قوانین 
وحقــوق کــودک می تواند به کاهــش پدیده 

کودکان کار نوین و سنتی منتهی گردد.
۳- رسانه ها

امروزه رســانه ها به مــا می گویند که دنیا 
در چــه وضعی اســت، واقعیــت از چه قرار 
است و چه موضوعاتی اولویت دارند. بواقع 
رسالت اصلی رسانه ها فرهنگ سازی است. 
رســانه های امروز می بایســت آینــده محور 

باشند نه رو یداد محور.
۴- جامعه

پیشــگیری از وقوع پدیده های ناهنجار 
اجتماعــی و اقتصــادی همــواره باید مورد 
توجــه همه آحاد جامعه قرار گیرد. تاش 
کنــار  در  مدنــی  و  غیردولتــی  نهادهــای 
نهادهــای دولتی، به منظور اصاح قوانین 
محــوری،  کــودک  رویکــرد  بــا  مقــررات  و 
تدوین لوایح مورد نیاز در راستای حمایت 
از حقــوق کودکان، آمــوزش حقوق کودک 
به کنشگران حوزه حقوق کودک، تأسیس 
کلینیک هــای حقــوق کــودک و پیشــگیری 
ازنقــض حقوق کــودک از جمله اقداماتی 
است که نیاز به تدوین واجرای برنامه های 
گوناگــون بــا هدف ارتقــای حقــوق کودک 

دارد.

گســترش بی رویه تبلیغات، کــودکان را 
نه تنهــا به عنوان هدف، بلکه به عنوان ابزار 
تبلیغــات قرار داده اســت.امروزه بســیاری 
اجتماعــی  تأثیــرات  نگــران  منتقــدان،  از 
ناشــی  جــدی  آســیب های  و  تبلیغــات 
ازاســتفاده ابــزاری از کــودکان هســتند، زیرا 
در پــاره ای از تبلیغات کــودکان نه به عنوان 
هــدف و مخاطــب اصلــی، بلکــه به عنوان 
وسیله وابزاری برای تبلیغات و درآمدزایی 
در فضــای مجازی اســتفاده می شــوند و در 

خدمت تجارت قرار می گیرند.
سوءاســتفاده از کــودکان از زمانــی آغــاز 
شــد که استفاده آشــکار اززنان در تبلیغات 
ممنوع گردید و کودکان آهسته آهسته جای 
آنها راگرفتند، بویژه کودکانی که از جذابیت 
برخــوردار  بیشــتری  ظاهــری و جســمانی 
قربانــی  کــودکان،  صــورت  بدیــن  بودنــد. 
درآمدزایــی گردیــده، در خدمــت تجــارت 
شــاغل  و  درآمــده  مدلینــگ  صنعــت  و 
گردیدنــد. از ســوی دیگــر ضمــن اســتفاده 
ابــزاری از کــودکان در تبلیغــات، برخــی از 
خانواده ها به محض تولد فرزندشان بدون 
کمترین توجه به حریم کودک، با باز کردن 
صفحــه ای در اینســتاگرام، لحظه به لحظه 
زندگــی کودک خــود را در معرض نمایش 
قــرار داده و تــاش می کننــد بــرای صفحه 
کــودک خود دنبال کننــده جمع نمایند. در 
این زمینه مادران نقش بسیار قابل توجهی 
داشــته اند. استفاده از لباس های لاکچری و 
ژست های خاص، با هدف جذب مخاطبان 
بــرای فــروش بیشــتر، کــودکان را تبدیل به 
قربانیان اینستاگرام و کودک کار می نماید، 
بویژه که والدین این کودکان برای جذابیت 
صفحــات،  بیشــتراین  هرچــه  بخشــیدن 
کــودک خــود را مجبــور می کنند ســاعت ها 
دوربیــن را تحمل نموده و با تکرار جمات 
ســنگین و سخت و گاهی آرایش های زننده 
و آزاردهنــده، خواســته های آنــان را تأمین 

نمایند.
زمانی که صفحه این کودکان پرمخاطب 
می گــردد، شــرکت ها وکمپانی هــای بزرگ 
تبلیغاتــی ســعی می نماینــد با اســتفاده از 
ایــن صفحــات بــرای تبلیغات خــود، آنان 
را قربانــی افزایش ســودآوری شــرکت های 
خــود نمــوده و بــا وارد کــردن کــودکان بــه 
صنعــت مدلینــگ وتبلیغات، به ســادگی 
آنهــا را تبدیــل بــه یــک میکــرو ســلبریتی 
واینفلوئنسرهای کوچک نمایند. بدین گونه 
کــودکان بــدون درک ازفضــای تبلیغــات، 
طعمه شهرت طلبی و ثروت طلبی والدین 

کار  »کــودکان  بــه  تبدیــل  و  خودگردیــده 
نوین«، »کودکان کار ویترین دنیای مدرن« 
و »فعــالان دنیــای مارکتینــگ دیجیتــال« 
می شــوند، کودکانــی که سرپرســت خانوار، 
اما در دســت والدین بدسرپرســت هستند. 
کمپانی هــا و مؤسســات ســرمایه ســالاری، 
همچنین با برگزاری مسابقات مدلینگ، با 
استفاده از کودکان و ورود آنها به مسابقات 
تجــاری، »بردگــی مــدرن« و »اســتعماری 

نوین« را به نمایش می گذارند.

ë پیامدهای کودکان کار نوین
قــدرت  و  هســتند  ضعیــف  کــودکان 
تصمیم گیــری ندارند. واقعیت این اســت 
کــه ما اجازه نداریم بدون اجازه وارد دنیای 
کودکی شــویم، اجازه نداریــم از کودکان در 
تبلیغات اســتفاده کنیم یــا آنها رامخاطب 
و هدف اصلی تبلیغات قرار دهیم. هرگونه 
اســتفاده ابــزاری از کــودکان در شــبکه ها، از 
قبیل شــبکه های مجازی، نوعی بهره کشی 
و سوء اســتفاده و مصداق بارز کودک آزاری 
است. هدف قرار دادن یا استفاده از کودکان 
در تبلیغات، آنان را از مسیررشد طبیعی و 
همه جانبه دور می نماید و ناخواســته آنها 
را وارد فرایندها و مســیرهایی می نماید که 
به هیچ عنوان با دنیای کودکی آنان سازگار 
نیســت. اگر برخی مــادران و پدران کودکان 
کار ســنتی برای کسب درآمد، کودکان خود 
را در ســاعت های پــر ترافیــک و درمعابــر 
ناامن و شلوغ شهر مجبور به خرده فروشی 
می نماینــد والدیــن اینســتاگرامی کــودکان 
خــود را هــر روز مجبــور بــه فــروش زیبایی 
خودمی نمایند، اگر کودکان کار خیابانی به 
انسان های خشن برونگرا تبدیل می شوند، 
بــه خشــن های  اینســتاگرامی  کــودکان کار 
درونگرایــی تبدیل می شــوند که هــم برای 
آســیب  جامعــه  بــرای  هــم  و  خودشــان 
جدی به شــمار می آیند. بنا بر این، کودکان 
اینستاگرامی چه بسا آینده ای پر مخاطره تر 

از آینده کودکان کار خیابانی داشته باشند.
از ســوی دیگــر، بســیاری از کودکانــی که 
در صنعــت تبلیغــات مورداســتفاده قــرار 
گرفته انــد به دلیــل تفاوت های بســیاری که 
با همســالان خــود دارنــد و تجربــه ای که از 
فضاهای کاماً مغایر با ســنین خودکســب 
کرده انــد دچــار مشــکات روانــی بســیاری 
شــده اند.عدم امــکان تعامل با همســالان 
خــود و دور بودن از محیط طبیعی و تجربه 
دوران کودکــی، ایجاد نوعی خودشــیفتگی 
در این کودکان به دلیل توجه بیش از حدی 
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اســتفاده از رســانه ها به اشــکال متعدد و گوناگون با زندگی امــروزه عجین 
شــده و جنبه های متعدد پیــدا و پنهان زندگی را تحت تأثیــر خود قرار داده 
اســت. در این میــان تبلیغات تجــاری به عنوان یکــی از برنامه هــای حوزه 
رسانه، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. تبلیغات تجاری 
فرایندی ارتباطی اســت که به معرفی کالاهــا و خدمات تجاری می پردازد تا 
مخاطبــان خود را برای انتخــاب و خرید کالا مجاب ســازد. امروزه تبلیغات 
در همــه زمینه ها از قبیل سیاســت، تجــارت وحتی علم و هنــر نقش مؤثری 
دارد. تبلیغات معمولًا به دو معنا بــه کارمی رود.در معنای منفی آن، تلاش 
می نماید با دروغ و فریب مردم و ســودآوری ناعادلانه، اقدام به فروش کالا 
نمایــد )ترغیب(، اما بــه معنای مثبت آن، ضمن اجتنــاب از هرگونه دروغ 
و فریب، هدفش ارائه اطلاعات، آگاهی بخشــی و آموزش اســت.  از ســوی 
دیگــر نظام ســرمایه ســالاری پیوند عمیق بــا تبلیغات به مفهــوم مدرن آن 
دارد. هدف این تبلیغات تنها بزرگســالان نیستند بلکه کودکان و خردسالان 
نیز طعمه هایی عالی برای تبلیغات ســرمایه ســالاری هســتند. در این میان 

آژانس های تبلیغاتی، بیشترین استفاده را از رسانه های جمعی می برند.

شرکت ها وکمپانی های 
بزرگ تبلیغاتی سعی 

می نمایند با استفاده از 
صفحات شبکه های مجازی 

برای تبلیغات خود، کودکان 
را قربانی افزایش سودآوری 
شرکت های خود نموده و با 

وارد کردن آنها به صنعت 
مدلینگ وتبلیغات، به 

سادگی کودکان را تبدیل 
به یک میکرو سلبریتی 

واینفلوئنسرهای کوچک 
نمایند

در  کــودکان  عکــس  انتشــار  پدیــده 
شــبکه های اجتماعی یــا نمایش فیلم و 
عکس آنها توســط والدین چندی اســت 
که در میان خانواده ها رایج شــده است. 
ایــن پدیــده را از ابعاد مختلــف می توان 
تحلیل کرد. اول آنکه اگر پدران و مادران 
این کار را برای تشویق کودک شان انجام 
ایــرادی  روانشناســی  بعــد  از  می دهنــد 
نــدارد چرا که کودکان نیز نیاز به تشــویق دارنــد. مثاً اگر کودکی 
نقاشــی کشیده یا مهارت شعرخوانی دارد ایرادی نیست که پدر 
و مادر برای تشــویق او در صفحه شــخصی شــان ایــن مهارت را 
برای تشویق فرزندشان به اشتراک بگذارند. البته در روانشناسی 
تشــویق باید متناســب با کاری که فرد انجام می دهد باشد. البته 

نیازی هم نیست این تشویق به صورت اجتماعی باشد.
اما اگر پشت این تشویق ها هدف های دیگر باشد برای کودک 
در زمان رشــد مشــکاتی ایجاد خواهد شــد. برای مثــال والدین 
صفحــه ای جداگانــه بــرای جمــع کــردن فالــوور و نشــان دادن 
کودک شــان انجام دهند کار اشــتباهی اســت. این مسأله بیشتر 
بین پدرها شــایع اســت که مهارتی را در کودک ایجاد و آن را در 
صفحــات به نام کــودک بزرگنمایــی می کنند تا بتوانند شــهرتی 
کاذب برای کودک به دســت آورند یا از این راه درآمدزایی کنند. 
پــس اگر قصد والدین از اشــتراک عکس و فیلم کودک شــان در 
شــبکه های اجتماعــی ســرمایه گذاری هنــری یــا مهارتــی بــرای 
اهداف اقتصادی باشــد کودک در نوجوانی دچار آســیب خواهد 
شد. همان طور که اشــاره شد باید دید نیت چیست. در مواقعی 
پــدر و مــادری قصدشــان تربیتی اســت و می خواهنــد که کودک 
شــان را تشــویق کنند. مثاً یک متنی را به اشــتراک می گذارند و 
نظــر دیگــران را می خواهند. این تشــویق هم نبایــد بیش از حد 
باشــد چرا کــه باعث می شــود که مطالبات تشــویقی کــودک در 
زمــان نوجوانی و بزرگســالی از جامعه و محیط بــالا رود. چرا که 
اگر این بازخوردهایی که در دوره کودکی از شــبکه های اجتماعی 
دچــار  قطعــاً  نکنــد،  دریافــت  نوجوانــی  دوران  در  می گرفتــه 
سرخوردگی می شود. به نظر فرهنگ سازی در این موارد صورت 
نگرفته بســیاری از والدین ندانسته شبکه های اجتماعی را بستر 
و پایگاهی برای ابراز وجود خودشان و کودکان شان می دانند که 
می تواند مؤثر و فرهنگی باشــد. متأسفانه یک چهارچوب فعال 
و قوانیــن مؤثــری هم برای ایــن موارد وجود نــدارد. پس یکی از 
آســیب های شبکه های اجتماعی این است که افراد بیشتر از حد 

و اندازه کودک شان را با این ابزار دچار خودشیفتگی می کنند.
مــورد دیگــر پدیده کــودک مدل هــا هســتند. کــودک مدل ها 
تــا زمانی که هنــوز قوه تمیز در آنها ایجاد نشــده اســت و بچه ها 
معمــولًا متوجــه نمی شــوند که عکس شــان در فضــای مجازی 
منتشــر می شــود ایرادی ندارد. مثــاً والدینی نوزادشــان بیش از 
حــد زیباســت و عکــس او را در ظواهر مختلف منتشــر می کنند. 
در ایــن پدیــده والدیــن باید مراقب باشــند چرا که اگــر این روند 
نمایشــی تا زمانی ادامه پیدا کند که کودک به ســنی رسد که قوه 
تشــخیص در او ایجاد شود تبعات مخربی در پی خواهد داشت. 
ایــن کــودکان وقتی به ســن هفت یا هشــت ســالگی می رســند و 
وارد مدرســه می شــوند آسیب هایشان آغاز می شــود. به صورت 
کلی اســتفاده از زیبایــی ظاهری کودکان برای شــهرت یا اهداف 

اقتصادی اشتباه است.
مــورد دیگر قیاس کودکان با یکدیگر اســت. که واقعاً آســیب 
وحشــتناکی بــه کــودک وارد می کند. مثــاً می بینیــم صفحه ای 
مســابقه ای برگــزار کــرده و از مخاطبــان می خواهــد بــه کودکان 
نمــره دهنــد. در ایــن قیاس ها کــه اغلب ماک ارزشــیابی ظاهر 
کودک اســت منجر می شــود نســل ما به ســمتی بــرود که ارزش 
افــراد را در زیبایــی فیزیکــی بدانــد. در حالی که ایــن یک ارزش 
نیســت یک مســأله خدادادی اســت. ارزش های کــودک مربوط 
به چیزهایی می شــود که به دســت مــی آورد و اکتســاب می کند. 
ارزش ها پتانســیل ها و استعدادهایی اســت که در کودک شکوفا 
می شــود. گاهــی مشــاهده می کنیم کــه کودکی بیمار اســت و در 
حال مبارزه با بیماری است و از توانایی هایش نهایت استفاده را 
می کنــد حتی اگر چهره و ظاهــر خوبی ندارد. ما با این کودک در 
شبکه های اجتماعی ارتباط عاطفی برقرار می کنیم و عمق روح 

کودک را حس می کنیم.
امــا از آنجــا که مــاک ارزش هــا زیبایی هــای ظاهری شــده و 
ارزش ها در جامعه تغییر کرده است متأسفانه در حال حاضر در 
مــدارس دانش آموزانی وجود دارند که خود را از همسالان شــان 
بالاتر می دانند و دچار کبر و غرور کاذب هستند. چرا که از آنها در 
شبکه های اجتماعی بهره برداری ظاهری شده و تشویق بیش از 
حد از سمت جامعه و والدین دریافت کرده اند. این بچه ها برای 
آنکه ارزشیابی غلط از ناحیه والدین به آنها دیکته شده وقتی به 
مدرســه وارد می شوند از محیط های اجتماعی هم انتظار همان 
تشــویق ها را دارند و وقتی این مســأله را دریافت نمی کنند دچار 
حســادت، سرخوردگی و.. می شوند و روند رشد شخصیتی سالم 

و نرمالی را طی نمی کنند.
مدل دیگری از نمایش کودکان در شبکه های اجتماعی وجود 
دارد که والدین فقیر هســتند یا که نه کودک شــان بیمار اســت و 
برای دریافت پول مشــکل فرزندشــان را به اشــتراک می گذارند. 
برخی از این افراد بسیار محتاج هستند و عزت نفس هم دارند. 
ما باید بدانیم کدام یک درســت اســت کدام یک دروغ است. از 
نظر من والدین نباید برای کودک بیمارشــان تبلیغ فردی کنند. 
ما ســازمان ها و خیریه هــای خوبی داریم که به کــودکان نیازمند 
یاری می رســانند مانند بیماران پروانه ای و بیمارانی که سرطان 

خون دارند. 
والدیــن اگــر بــرای فرزنــدان بیمارشــان بــه ایــن ســازمان ها 
شــبکه های  در  فــردی  به صــورت  نیســت  لازم  کننــد  مراجعــه 
اجتماعــی تبلیــغ کننــد. پس افــرادی که واقعــاً نیازمند هســتند 
و عــزت نفــس دارنــد معمــولًا دســت بــه تبلیغــات اینچنینــی 
نمی زنند. پس نباید طعمه افراد شیاد با نمایش عکس کودکان 
بیمار شــد. چرا که اصاً کودک بیماری در کار نیســت و این افراد 
از عکس هــای جعلی در فضــای مجازی اســتفاده می کنند تا به 

اهداف اقتصادی خود برسند.
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دکتر امیرمهدی 
مراد حاصل

روانشناس بالینی و 
فعال حوزه کودکان

کودکان را به ابزار نمایشی 
تبدیل نکنیم 

رسانه های جدید چگونه با تبدیل کودکان به »میکروسلبریتی« از آنان سوء استفاده می کنند؟ 
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دکتر منصوره کریم زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس انجمن مطالعات کودکان پیش ازدبستان ایران

در دنیایی زندگی 
افراد  می کنیم که 
دستــــــیابی  برای 
اهـــــــــدافشان  به 
به هر چیـــــــــــزی 
می زننــد.  چنــگ 
گســــــــــــترش  بــا 
شبــــــــــــــــکه های 
اجتماعــی این فضا برای برخی خانواده ها 
بســتری بــرای کســب درآمد شــده اســت. 
متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم 
فضــای  بســتر  در  خانواده هــا  برخــی  کــه 
مجــازی از کودکانشــان اســتفاده می کننــد 
تا درآمدی به دســت آورنــد. در جامعه ما 
بسیار در مورد کودکان کار بحث شده است 
و قوانین در مورد استفاده کودکان به عنوان 

ابزار مالی نیز وضع شــده اســت. اســتفاده 
والدیــن از فرزندانشــان در فضــای مجازی 
نیز نوعی اســتفاده ابزاری از کودکان اســت 
و حتــی می تــوان ایــن بچه ها را کــودک کار 
نامید. کودک سلبریتی مسأله ای ریشه دار 
اســت کــه تبعــات آن جامعه فــردای ما را 

تهدید می کند. 
نمایــش  از  والدیــن  انگیــزه  البتــه 
کودکانشــان در فضــای مجــازی می توانــد 
از دلایــل مختلفــی نشــأت گیــرد. برخــی 
ایــن  کــه  هســتند،  خودنمایــی  به دنبــال 
خودنمایی نشان دهنده ضعف شخصیتی 

و رفتاری والدین است. 
این ضعف شــخصیتی نشاندهنده این 
است که والدین دستاوردی در زندگی شان 
نداشــته اند غیــر از بــه دنیــا آوردن کودکی 

که زیباســت. بــا این روند، ظاهرپرســتی در 
جامعه ما تبدیل به ارزش می شود. به این 
معنــا که ظاهر افــراد مبنایی برای قضاوت 

دیگران در مورد شخصیتشان می شود. 
در رفتارشناســی با بررسی رفتار والدین 
درمی یابیــم کــه اغلب ایــن افــراد نیازمند 
از  کــه  خانواده هایــی  دیگراننــد.  توجــه 
کودکانشــان به عنــوان ابــزار در شــبکه های 
اجتماعی استفاده می کنند عموماً متشکل 
از پدرانــی هســتند که بیش از حــد به ظاهر 
فیزیکی و جســمی خــود اهمیت می دهند 
و مادرانــی هســتند کــه بــرای جلــب توجه 
دیگــران بیش از حد دســت بــه خودآرایی 

می زنند. 
این والدین اغلب برندپرســت هســتند 
و دوســت دارنــد فرزنــد خــود را بــه یــک 

برنــد تبدیــل کننــد. مشــکات شــخصیتی 
این والدیــن در آینده کودکانشــان تأثیرات 
مخربی خواهد گذاشــت و حتی هنجارها و 

ارزش های جامعه را تغییر خواهد داد.
 راه حل جلوگیری از آســیب پدیده های 
بــه  فرهنگســازی  چنینــی  ایــن  نوظهــور 
خانواده هــا و والدین در خصوص اســتفاده 
صحیــح از فضــای مجازی اســت. مــا باید 
به پدران و مادرهایمــان آموزش دهیم که 
تربیــت کــودکان مهمتر از هر چیــز دیگری 
است. برخی والدین مراقبت و نگهداری از 

فرزندانشان را کافی می دانند. 
در حالــی که تربیت جــدا از نگهداری و 
مراقبــت و ارضــای نیازهای اولیــه کودکان 
اینکــه  اســت.  پوشــاک  و  خــوراک  ماننــد 
والدیــن بــرای جلــب توجــه دیگــران و یــا 

کسب درآمد دست به نمایش اغراق آمیز 
کودکانشــان می زننــد نشــاندهنده شــکاف 
نقش پذیری هر فرد در آن خانواده اســت. 
پــدر نمی داند نقش پدری چیســت و مادر 
از وظیفــه تربیتــی خــود در قبــال کــودک 

آگاهی ندارد. 
فرهنگســازی و آمــوزش بــه خانواده هــا 
فضــای  از  صحیــح  اســتفاده  راســتای  در 
مجازی نقش بســزایی در تربیت افرادی با 

شخصیت سالم خواهد داشت. 
اگــر می خواهیــم آینــدگان مــا همــگام 
بــا گســترش و فناوری هــای روز تغییــرات 
شــخصیتی منفــی پیــدا نکننــد بایــد امروز 
بــه فکر ســاختن جامعــه ســالم فردایمان 
و  آمــوزش  بــا  تنهــا  امــر  ایــن  و  باشــیم. 

فرهنگ سازی میسر است.
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